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Abstract 
After a thorough investigation of theological and philosophical approaches among Muslim theologians and 
philosophers, it becomes clear that these two groups of Muslim thinkers have offered different explanations about 
the “togetherness” between God and creatures. Based on their theological principles, the Asharites refused to 
accept the literal meaning of togetherness when it comes to the relationship between the divine and creatures. 
Instead, the offered variegated interpretations for the verse “He is with you wherever you are” (Q, 57:4) to 
represent togetherness as epistemological togetherness. Mulla Sadra, however, believes both epistemological and 
existential togetherness are derived from this verse. To explain epistemological togetherness, theologians appeal 
to theological proofs such as the argument from design and the argument from power and volition. Most of them 
believe that the divine epistemological togetherness relies upon His power. In Mulla Sadra’s Transcendental 
Philosophy, however, togetherness relies upon existence, and existence, in turn, is concomitant with knowledge. 
The divine epistemological togetherness can be interpreted based on the doctrine of the primacy of being in both 
versions of personal unity and hierarchical unity.  In his explanation of the Self-Subsisting togetherness between 
the divine and other beings, Mulla Sadra benefits from the philosophical rules known as the Uncompounded 
Reality and that of the connected being of the effect. In addition, to promulgate his arguments, he refers to the 
Quran and hadith literature. In his opinion, the relationship between psyche and body exemplifies the divine 
togetherness with the creature.  

Through a descriptive-analytical method, this article aims to analyze the aforementioned Quranic verse from 
the Asharite and Sadra’s perspective to indicate their commonalities and differences. In his analysis, Mulla Sadra 
does not acquiesce to the theological explanation and does not find it sufficient. Instead, by offering existential 
togetherness and Self-Sustaining togetherness, he explains the relationship between the divine and the creature. 
Based on Self-Sustaining sovereignty, an effect is not devoid of the cause’s existence, and the cause is closer to the 
effect’s quiditty than itself.  
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نْتُمْ»: برر� تطب��ت 
�
يْنَ ما ک

�
مْ أ

�
�فه «و هوَ مَعَ�  ∗خوا�ش اشاعرە و ملاصدرا از آ�ه �ش
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 چکیده 

اشاعره با   .اندخلق ارائه داده  تعالی باشود که متکلمان و حکماي اسلامی تبیینات متفاوتی از «معیتّ» حق رویکردهاي کلامی و فلسفی محرز می  ۀبا مطالع 
نْتُمْ «  ۀشریف  ۀ تفاسیر مختلف از معیتّ در آی  ۀ تعالی و مخلوقات را بر نتابیده و با ارائحق توجه به مبانی خود، معیتّ وجودي  

�
يْنَ ما ک

�
مْ أ

�
معیتّ   نوعِ  ،»و هوَ مَعَ�

یین معیتّ شریفه هم معیتّ علمی قابلیت طرح دارد و هم معیتّ وجودي. متکلمان در تب  ۀ منظر ملاصدرا در این آیاند. حال آنکه از را معیتّ علمی دانسته 
مبناي  که بر حالیدانند. در می  او را فرع بر قدرت    وندمعیتّ علمی خدا  اغلبها  آن  .گیرندتعالی، از براهین اتقان صنع و برهان قدرت و اختیار بهره می علمی حق 

مبناي اصالت وجود وحدت تشکیکی و هم بر   مبنايتعالی هم برمعیتّ علمی حق  .اصول حکمت متعالیه، معیتّ فرع بر وجود و وجود نیز با علم مساوق است
الحقیقه و وجود رابط  بسیط   ةاز قاعد  ،تعالی با دیگر وجودات هستیحق   ۀ ملاصدرا در تبیین معیتّ قیومی  .قابل تفسیر است  ،اصالت وجود وحدت شخصی

تحلیلی  -کند. در این تحقیق با روش توصیفیتعالی ذکر می معیتّ حق نفس و بدن را بهترین مثال براي تقریر  ۀگیرد و رابطمعلول و روایات دینی بهره می 
نْتُمْ «  ۀشریف  ۀبه بررسی و تحلیل آی  کهسعی بر این است  

�
يْنَ ما ک

�
مْ أ

�
ها در  دیدگاه اشاعره و ملاصدرا پرداخته شود و نقاط اشتراك و افتراق آن» ازو هوَ مَعَ�

کند، بلکه با طرح معیتّ  ، به معیتّ علمی مطرح در اقوال متکلمان بسنده نمی ۀشریف  ۀ ت مطرح در این آیاین زمینه تبیین گردد. ملاصدرا در تبیین معیّ
تر از معلول به ذات معلول  معلول خالی از وجود علت نیست و علت نزدیک   ،قیومی  ۀمبناي احاط کند. برحق با خلق را تبیین می   ۀرابط  ،وجودي و قیومی

 است.
 

 . ی، خلق، معیتّ، اشاعره، ملاصدراتعالحقواژگان کلیدي: 
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                     بررسی تطبیقی«و هوَ معََکمُْ أیَْنَ ما کنُتْمُْ»:    خوانش اشاعره و ملاصدرا از آیه شریفه
 

 مقدمه . 1
رود. اهمیت این مسأله از آن روست که تبیین روشمند و  شمار میتعالی با مخلوقات از مسائل اساسی و بنیادین در الهیات بهحق   ۀرابط  ۀمسأل

جهت در پاسخ به این پرسش بنیادین رویکردهاي  همینبه سازد.  طور کلی متحول میشناسی انسان را به بینی و هستیفهم دقیق آن، جهان
براساس  اند.  شناسی خاصی بر اساس مبانی و اصول فکري خویش ترسیم نموده مختلفی اتخاذ شده است و متکلمان و حکماي اسلامی، جهان

شود که متکلمان اشعري برخلاف  می   کلامی از جمله حدوث زمانی عالم، و اختیار خالق و خلق از عدم و عدم سنخیت چنین استنباطمبانی  
وجودي جداي از    ،یختشنادیدگاه آنان، خداوند ازنظر وجودي و هستی. از 1دانندحکما و عرفا بینونت میان خالق و مخلوق را بینونت عزلی می 

به خدا نیاز دارند و خداوند    ،موجودات تنها در مقام آفرینش  .دکناي را در عالم اشغال مینهاوجودي جداگ  ةمخلوقات دارد و براي خود محدود
رو اگر امکانِ طرح معیتّی باشد بر معیتّ  ازاین   .براي طرح در دیدگاه آنان جایی ندارد  ،و بر همین اساس، معیّت وجودي  2عالم نیست  ۀعلت مبقی

تر هاي ارتباط خالق و مخلوق را که پیش محور بحث   ،حکمت متعالیه  عنوان پیشگامکنند. اما ملاصدرا به تعالی با مخلوقات تأکید میعلمی حق
سازد. معیّت  تمایز احاطی را مطرح می   ، رو، ملاصدرا در تمایز حق و خلقسازد. ازاین می  بنابر مدار اصالت وجود    ، بر اصالت ماهیت استوار بود

سازد.  گیرد و معیّت وجودي و قیومی را مطرح میاشیاء را نیز در بر میوجودي و معیّت ذاتی  ۀبلکه احاط ،علمی ۀتنها احاطنه ومورد پذیرش ا
تعالی ایشان جدایی و مفارقت حق   جهتهمینبه   .ذات اوست و چیزي جدا و مباین از خدا نیست  ۀهرچه غیر خداست، فیض و رشح   ويدیدگاه  از

بینونت و انفصال آن دو موجب    ۀدهد؛ چراکه لازمقرار نمی و خلق را برخلاف رویکرد کلامی متکلمان به نحو بینونت عزلی مورد بررسی  
 محدودیت و تجدد است. 

 :  ۀشریف  ۀتاکنون تحقیقی که به بررسی آی
نْتُمْ «

�
يْنَ ما ک

�
مْ أ

�
  ؛)4» (حدید: و هوَ مَعَ�

«سه    ۀتوان به مقالمی  حاضر،  مقالات مرتبط به موضوعدر خصصوص    است.  منظر متکلمان اسلامی و ملاصدرا  بپردازد، صورت نگرفتهاز
نگاه    مبناي سه سیر فلسفیِاضافه در علم بر  ۀ «سه مرتب  ؛)1403شده توسط علی بابایی (نوشته   ،مبناي سه سیر فلسفی»مرتبه تقدم و تاخر بر 

بابایی (شده توسط مهدي سعادتنوشته   ،ماهوي، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی» وعات علم  ) و «موض1403مند و علی 
) اشاره کرد که به نوعی سه سیر فلسفی ملاصدرا را در موضوعات  1402شده توسط علی بابایی (مبناي سه سیر فلسفی ملاصدرا» نوشته بر 

و    مذکور؛  ۀشریف  ۀاول، بررسی و تبیین معیّت مطرح در آی  ۀاند. وجه ابتکار این تحقیق در درجمورد بحث و کنکاش قرار داده  ، مرتبط با معیّت
   ست.صدرالمتالهین ااي آن در نگاه متکلمان اشعري و ي دوم رویکرد تطبیقی و مقایسهدرجه
 

 «و هوَ مَعَکمُْ أیَنَْ ما کنُتْمُْ» ۀشریف  ۀتبیین آی .2
، عالم هستى محضر  ها است؛ به عبارت دیگرجا حاضر و شاهد مخلوقات و اعمال آنتعالی معیّت است؛ یعنى خداوند در همهحق  صفات یکى از

شود  مشخص می  آن،با تبیین و تحلیل    که  از جمله آیات ناظر به این مدعاستاین آیۀ شریفه،    .است و چیزى از او غایب نیست  ذات حق
سایر افراد بشر و    ۀبر هم  است کهقهار    و  بسیط  ،بلکه وجود او بحت  ؛منزه از نواقص امکانى است  ،تعالی ازنظر تجرد و بساطت وجودىحق

 احاطه و قیومیت دارد.  عالم موجودات
برترین مرحله ایمان انسان این  «:  فرمود  (ص). پیامبر اسلامکنندمیتایید    را  با خلق  متعال  حقِ معیّت    نیز  شریفه  ۀاحادیث ناظر به این آی

). در حدیث دیگري آمده 320، ص23، جش1371شیرازي،  مکارم  ؛  66  ص  ،1، جق1431(متقی،    3است که بداند هرجا باشد خدا با اوست»
بیابم اى پروردگار؟   من کنى، به من   ة: اى موسى! هر زمان ارادفرموداست که حضرت موسى(ع) به پیشگاه خدا عرض کرد: «کجا تو را 

مکان و جهت   ،خدا جسم نیست. جسم داراي زمان  تی که اجسام با هم دارند، چونمعیّ بنابراین خدا با هر چیزي هست، اما نه آن.  4اى»رسیده
اصولاً این «معیت» به قدرى ظریف و دقیق است که هر انسان متفکر و مؤمنى به  نه داراي مکان و جهت است.    ،خدا نه زمان دارد  اما ؛است

، ص  23، ج  1371مکارم شیرازي،  ؛  185، ص  5، ج1431گردد (متقی،  کند و از عمق آن با خبر مىمقدار اندیشه و ایمانش، آن را درك مى
320.( 

ین نهمچ.  مخلوق اوست  ، خداوند منزه از مکان است و مکان  زیرا تعالی با مخلوقات نیست؛  بیانگر معیّت مکانی حق   تنها  ، شریفه  ۀاین آی
تعالی تام حق   ۀبیانگر احاطبلکه این آیه    ؛مخلوقات اوست   ةزمر  درسرمدي است و زمان    ذاتِ حق،صرف معیّت زمانی نیز مدنظر نیست؛ چراکه  

تر «از رگ گردن  ها آگاه است و به تعبیر دقیقآن ه نسبت به مخلوقات است و اینکه هرجا و در هر زمان و در هر حالی باشند، خداوند نسبت ب 



 42-31، صص:  93، شماره  1403زمستان،  4، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     34
  

و کمال در ذات الهی است  در پی اثبات حسن زیرا این آیهدانست؛   خداوندتوان یکی از اوصاف جمال . معیّت را می5تر است» ها نزدیکبه آن 
 رساند. قیومی حق را نسبت به خلق به اثبات می  ۀو احاط
 

 «و هوَ مَعَکمُْ أیَنَْ ما کنُتْمُْ» ۀتبیین دیدگاه اشاعره از آی .3
معنی درست و واقعیِ رو در جهت تبیین  کشد؛ ازاینتصویر می  علمی به   ۀأم با قدرت و احاطرا تو   ءمعیّت خدا با اشیا  ،مکتب کلامی اشاعره

اقامه اقسام معیّت و براهین  رویکرد آنان در  لازم است    ه،آی  این  ها ازآن  دریافت فهمو    این مکتبفکري    ۀمعیّت بین خدا و خلق در منظوم
 . بررسی شود  ،در این زمینه شده

 اقسام معیّت.  1-3
بندي نموده و براي هریک براهینی نیز  از ایجاد تقسیم از ایجاد و معیّت بعدمخلوقات را به معیّت قبل  تعالی بامتکلمان اشعري، معیّت علمی حق 

 پردازیم. ها میاثبات آن ۀهمراه ادلاند. در این بخش به بررسی و تحلیل این دو قسم از معیّت به ایراد نموده
 از ایجادمعیّت علمی قبل  .1-1-3

از ایجاد و تعالی قبلتعالی را با عناوینی چون «دلیل علم واجباثبات علم واجب  ۀ، در خلال مباحث کلامی خویش، ادلهرچند متکلمان اشعري
آید که متکلمین اشعري ازطریق این دو برهان،  حکام صنع و برهان قدرت و اختیار به دست می اند، اما با دقت در دو دلیل اِاز ایجاد» نیاوردهبعد

دارد اصل علم  این مدعا کلام ایجی در کتاب «مواقف» است که بیان می کنند. شاهدِاز ایجاد اثبات میرا قبل ءتعالی به اشیامعیّت علم واجب
دیدگاه مکتب تعالی از دنبال آن به دو روش اثبات علم حقاما راه اثبات آن متفاوت است و به   ،متکلمان و حکماست  همۀالهی مورد اتفاق  

 ). 65 ، ص8، جش1325پردازد (ایجی، می اشاعره 
ابتدا به فعل الهی مستند است که چنین فعلی محکم و متقن است    ،منظر اشاعرهاز ایجاد از با مخلوقات قبل  خداوند بنابراین، معیّت علمی  

 گردد.از ایجاد مطرح میتعالی قبلمعیّت علمی حق ر این اساس،و ب ؛ نیز دال بر علم فاعل آن استی و چنین فعل
 از ایجادمعیّت علمی بعد  .2-1-3

تعالی همچنان دیگرسخن، حق هاست. به از آفرینش آن منظر اشاعره، تبیین علم تفصیلی او به موجودات پستعالی ازدوم معیّت علمی حق   ۀمرتب
عیّت علمی دارد که از آن به علم فعلی ها مفعل خود نیز با آن   ۀاز آفرینش مخلوقات در مرتبذات خویش به ماسوا علم دارد، پس  ۀکه در مرتب

  تفتازانی، دیدگاه  اند. براي مثال ازرا به کل ماسوا اثبات کرده  اومعیّت علمی    ،بودن علم الهیمتکلمان اشعري ازطریق نامحدود  شود.تعبیر می
  ). 118  ص  ،4، جق 1409شود (تفتازانی،  جزئی می امور کلی و    ۀموجودات و معدومات، اعم از امور ممکن و ممتنع و هم  ۀ علم خداوند شامل هم

، ق 1411(فخر رازي ،    6داندتعالی سخن گفته است و فلاسفه و قومی از اهل ملت را از آن خارج میعمومیت علم حق  ةدربار  نیزفخر رازي  
اي  و با استناد به آیات قرآن هیچ ذرهکند  تعالی را عمومی تلقی میغزالی از جمله متکلمان اشعري است که معیّت علمی حق  ).410  ص  ،1ج

 ). 156 ص  ،1، جش1393شمارد (غزالی، را در زمین و آسمان نهان از علم حق بر نمی 
چیز آگاه بوده و  مساوق با علم فعلی است که خداوند بر همه   ،از ایجادتعالی با مخلوقات بعد دیدگاه اشاعره، معیّت علمی حق بنابراین، از 

کمت اوست و هیچ چیزي نهان و پنهان از او نیست. این دیدگاه مبتنی بر اصل نامحدودبودن علم الهی است که در  چیز به علم و ح همه
 است.  شدهتمان اشاعره بیان گف

 براهین اثبات معیّت.  2-3
 برهان اتقان صنع    .3-2-1

و   دارند  فعل  اتقان  و  علم  میان  تلازم  به  توجه بسیاري  اشعري  دلیل آنمهممتکلمان  است.  ترین  دلیل  نیز همین  علم خدا  اثبات  براي  ها 
مبناي این شباهت زیادي با برهان نظم دارد. بر   کهتعالی به این دلیل تمسک جسته  متکلمان اشعري براي اثبات معیّت علمی حق   ،حیثازاین

ها آگاه بوده است. فخر  هاي آن و روابط بین آنی پدیدهاز آفریدن جهان به تمامتعالی پیشحقدهد  نشان می  ،برهان، هدفمندي عالم هستی
تبیین علم الهی، مراد از فعل محکم را مطابق با منفعت یا نیکو در    در ایشان  .تقان صنع قرار داده استحکام فعل و اِرازي دلیل علم واجب را اِ

عتقد است که  وجه اول م  ةکند. و درباردو وجه براي علم خدا ذکر می  ،تفتازانی.  )385  ، ص 1، جق1411،(فخر رازي    7عرف تحلیل می کند
افعال   نیز  باقلانی.  )110  ، ص4ج  ق،1409  (تفتازانی،  8گونه باشد او عالم خواهد بود ین اکار محکم است و هرکس    ةدهندچون خداوند انجام 

 . )89 ، ص1ج، ق1407(باقلانی،  9داندمیمتقن را ناشی از علم و قصد الهی  محکم و
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تعالی با آن دارد؛ دیدگاه اشاعره هدفمندي جهان آفرینش و نظم و چینشی که میان اجزاي آن برقرار است، دال بر معیتّ حق بنابراین، از 
 شد.هیچ تلازم و ارتباطی میان اجزاي عالم یافت نمی  ،در غیر این صورت زیرا
 برهان قدرت و اختیار   .3-2-1

خورد. براي  ها به چشم میاند، و این برهان در آثار آنبرهان اتقان صنع، اشاعره علم واجب را ازطریق قدرت و اختیار نیز اثبات کرده برعلاوه
  ، ق1409تفتارانی،  ؛66 ، ص8، جش1325(ایجی،  10اندتعالی، حدوسط را «قدرت» قرار دادهایجی و تفتازانی در اثبات معیّت علمی حق ،مثال

 ).  111 ، ص4ج
دانند ازطریق قدرت بر  ولی چون فاعلیت خدا را بالقصد می ،مبناي دیدگاه اشاعره، گرچه حقیقت قدرت غیراز حقیقت علم استبنابراین بر 

 تعالی عالم است.اند. بنابراین خداوند مختار است و هر مختاري، عالم است. پس باري علم استدلال کرده
 از آیه «و هوَ مَعَکُمْ أَینَْ ما کُنْتُمْ» تفسیر اشاعره  .3-3
زمانی، مکانی، بالشرف،    پنج قسمِمعیّت بر    ،کلامی  آثاردر    داراي اقسام مختلفی است.  ،اعتبارهمینشود و بهاطلاق می  متعدديبر معانی   معیّت

تعالى نسبت حق  است، اما با موجودات معیّت زمانی و مکانی ندارد و  به ادعاي متکلمان، خداوند خالق زمان و مکان  است.آمده    بالطبع و بالعلیه
ها متصف  تعالی نیز موجود زمانی و مکانی خواهد بود و به ویژگی آن در غیر این صورت حق زیرا  است؛    سان ها و احوال یکنازم  ،هان ابه مک

 خواهد شد. 
   :ۀها به آیاشعري و استناد آن ها نیز با توجه به مبانی و اصول متکلمین سایر معیّت

   ل�سَ «
�
َ ثلِ مِ ک    ؛)11(شوري:  » ءٌ ه �ش

تعالی با مخلوقات، در آیاتی  همراهی و معیّت حق   ،دیگرازسويگردد.  مرتفع می   ،و با لحاظ اینکه هیچ سنخیتی میان خالق و مخلوق نیست
م اینَ همچون «

�
نتُم  هُوَ مَعَ�

�
توان  هرگز نمی   ،دیدگاه متکلمان اشعريبنابراین، از   نیست.با مخلوقات   آمیختن ذاتی خدا و اختلاط  ، به معناي»ما ک

 تعالی جاري و ساري نمود.قوانین کائنات و مخلوقات را بر حق 
به میان ذات خداوند متعال    ۀمعیّت و احاط  هرجا در آیات و روایات سخنی از همراهی و  ،رو با مراجعه به نصوص متکلمان اشعريازاین

دیدگاه اکثریت  حدید از  ةسور مچهار ۀحنبل، معناي معیّت در آیازنظر ابناند. علمی و قدرت نامتناهی خداوند تفسیر نموده  ۀ به احاط  ،است آمده
 ). 330 ، ص1ج ،ق1416حنبل، (ابن 11معیّت علمی است  مفسران،

انعام و    ةسور  18پذیرد و آیات  نمی ،که مقتضی شرایط زمانی و مکانی است نسبت به عالم  تعالی را  عرفی حق شهرستانی، دخول و خروج 
و در نهایت معتقد است دخول ذاتِ حق در عالم به معناي علم و قدرت و خروج او به معناي تقدس   دانداین مطلب می  شاهدرا   افقسورة  15

کند (غزالى، شریفه را معیّت احاطی و علمی تفسیر می   ۀمعیّت مطرح در این آینیز    غزالی   ). 67  ، ص1، ج ق 1425(شهرستانی،    12و تنزه است 
با انسان ندارد، بلکه همراهى او یا ازطریق  بیندآیۀ شریفه می  تأویلرا در    فخر رازي چاره  ).37  ، ص ق1409 ؛ چراکه خدا همراهى مکانى 

هر موجودي به عقیدة ایشان  .  13کند. وي این قول را از متکلمین نقل میحراست او و اعمال انسان است یا از راه حفظ و آگاهى به احوال و علم
تعالی میسر  حق   ةازطریق افاد  ،بنابراین، رسیدن ماهیت به وجود  است.تعالی  غیر خداوند متعال ممکن است و وجود هر ممکنی از سوي حق 

«چیزي ندیدیم جز اینکه خدا را   :انددلیل است که دانشمندان گفته همینبه  .تر استیتی از وجود آن نزدیکتعالی براي هر ماهشود و حق می
  : اند اندیش و ظاهرگرا گفتهافراد ساده  .«چیزي را ندیدیم جز اینکه خدا را با آن مشاهده کردیم»:  انداز آن مشاهده کردیم». اهل میانه گفته قبل

داند که طبق  اجماع اهل حکمت را بر این می   وي مانند برخی دیگر از مفسران،  .14از آن مشاهده کردیم»ه خدا را بعد «چیزي را ندیدیم جز اینک 
  علمی صحیح خواهد بود   ۀبه معیّت و احاط  ، تنهاخداوند معیّت مکانی و زمانی با اشیاء ندارد و تأویل معیّت مطرح در این آیه  ،شریفه  ۀاین آی

  ؛ 101  ، ص10، جق1420ابوحیان،    ؛343  ص  ،2، جق1416ابن جزي،    ؛378  ، ص5ج  ،ق1418ثعالبی،  ؛  449  ، ص29  ، جق1420(فخر رازي،  
حدید به معناي معیّت علمی و احاطی ذکر    ةسور  4  ۀ). در سایر تفاسیر کلامی اشاعره  نیز معیّت مطرح در آی201  ، ص14م، ج1997طنطاوى،  

ص   ،27، ج ق 1411  ؛ زحیلی،52  ص ،7ج  ،ق 1427؛ شنقیطی،  259ص   ،5ج   ،ق 1416ري،  ؛ جزای18  ، ص  5، ج ق1418شده است (بیضاوي،  
شریفه را در معناي عمومی به علم و قدرت و در معناي خصوصی به فضل و رحمت   ۀمعیّت مدنظر در آی  ،»اساس التفسیر«صاحب    ).289

 . )5736 ، ص10، جق1424(حوي،  15تبیین کرده است
تعالی با مخلوقات دلالت صرفاً بر معیّت علمی و احاطی حق  ،شریفه  ۀاعتقادي و کلامی اشاعره، معیّت مطرح در این آیمبناي  بنابراین بر 

 توان معیّت مطرح در این آیه را دال بر معیتّ وجودي دانست. او نسبت به مخلوقات است و نمی  ۀ از قدرت، علم و احاط حاکیدارد و 
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 «و هوَ مَعکَمُْ أیَنَْ ما کنُتْمُْ»  ۀآیتبیین دیدگاه ملاصدرا از . 4
 شود. تحلیل   ، بررسی ومنظر وياقسام معیّت از مورد بحث، لازم است  ۀآی ةاز تبیین و تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارقبل

 معیّت علمی  .4-1
  گیردها فاصله میاز مبناي آن  ،در ادامهکند و  میمماشات  قوم در مسیر اصالت ماهوي  ا  ب  تر مباحثبیشروش ملاصدرا این است که در ابتداي  

تحلیلِ مباحث  پردازد؛ حتی اگر در همۀ مباحث هم همچنین رویکردي را به صراحت اعلام و اعمال نکرده باشد، امکانِ  و به دیدگاه خود می
داردبر  وجود  او  سیرِ  سه  قبل  ایشان .مبناي  تفصیلی  طریقهعلم  را  ایجاد  ناز  به  و مخصوص  اختصاصی  میاي  و ظام حکمت صدرایی  داند 

تعالی در حقیقت اساس حکمت الهی است  علمی حق معیّت    اومنظر  از   ).39  ، صش1360پذیرد (ملاصدرا،هاي فکري اسلاف را نمی منظومه
ابتدا147  ، ص 1، جش1354(ملاصدرا،   براساس معیّت علّی،  تثبیت کرده و سپس بودن خدا عالم ). ملاصدرا  بودن سایر موجودات   عالم را 
  چیز دیگري  توان، نمى تعالیوجود بارى از نظرگونه که قطع دانست، همان  عالم توان هیچ موجودى راخدا، نمى علم از نظرشود و قطع مبرهن می

 ). 27 ، صش 1360(ملاصدرا،  را موجود دانست
این امر دلیلی بر معیّت    و معتقد است  کندان صدیقین تفسیر می تعالی را ازطریق معیّت علی و ازطریق برهمعیّت علمی حق   ایشانبنابراین،  

هُ لا "  فرموده است:   که، چناناست  تعالی با مخلوقاتذاتی حق  نَّ
�
ُ أ  هُوَ   شَهِدَ ا��

َّ
فِ  "  همچنین فرموده است:   )؛ 18عمران:  (آل  "إِلهَ إِ�

�
مْ َ��

�
وَل

�
أ

هُ عَ�  نَّ
�
كَ أ ْ   بَِ��ِّ ي

َ لِّ �ش
�
 ).400 ، ص3، ج1981(ملاصدرا،  )53(فصلت:  "شَهِ�دٌ ءٍ  ك

تعالی را تبیین  معیّت علمی حق  ،مندي عالم هستیتقان صنع و اختیار و ازطریق هدف برخلاف رویکرد متکلمان اشعري که ازطریق برهان اِ
تعالی به ماسوا را علم اجمالی در عین کشف حق معیّت علمی    او  گیرد.علم به معلول را نتیجه می   ،کردند، ملاصدرا از علم به ذات علتمی

و   با استناد به آیات قرآن  ایشان  ).270، ص6، ج1981کند (ملاصدرا،  صورت علم ذات به ذات تبیین می تفصیلی توصیف کرده و کیفیت آن را به
 بیند: موجودات، هیچ موجودي را فارغ از علم الهی نمی  ۀهم ۀبا اشاره به معیّت قیومی

رْض� " عدم غيبة الأش�اء عنه و كقوله  هو  ن علمه تعا��ح بأ«
َ ْ
ي الأ ِ

ماواتِ وَ لا �ض ي السَّ ِ
ةٍ �ض رَّ

َ
و   "لا َ�عْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذ

مْ  هُوَ " مع الأش�اء إذ هو ك�ف �غ�ب الأش�اء عنه و
�
نْتُمْ  مَعَ�

�
يْنَ ما ك

�
ي  "أ ي لأن قيوم ال�ش » (ملاصدرا،  ء عنه ء لا�فارق ال�ش

   .)264، ص1ج، ش1363
علم به علت، علم به  ، تعالی سبب پیدایش کل ممکنات استدر نظام حکمت صدرایی ازآنجاکه خدا به ذات خویش عالم است و ذات حق

است و علم   به ذاتش آگاه است و خودش علت اشیاء  تعالیذات واجبدارد: «   اشیاء علم ازلی و حضوري  ۀبه هم  خداوندمعلول را در پی دارد و  
بنابراین،    ).190  ، ص 6، ج1981داند» (ملاصدرا،  زیرا خودش همه چیز را از ازل می   ؛ مستلزم علم به معلول آن است  ، یک چیز  ۀ به علت تام

غیرمتناهى و بسیط است و هیچ نوع تکثرى در آن راه    ، ست؛ چراکه ذات خداوند وجودى صرفوعین ذات ا  ،معیّت علمی ذاتى حق به اشیاء
 دارند.  حضورتعالى موجودات به نحو وحدت و بساطت در ذات حق  ۀد و همندار

 هاي ماهويمعیّت.  2-4
مندي منزه است از زمان خداوندگوید: «همانا داند و میمی جداتعالی هاي زمانی و مکانی را از ذات حقملاصدرا در تبیین اقسام معیّت، معیّت

خداوند فوق زمان و مکان است و علم او در چارچوب    اودیدگاه  از   ).231  ، ص 1، ج1981لاصدرا،  توان او را موجودي زمانی دانست» (مو نمی 
هاي ماهوي  انواع معیّتاز  تعالی  ذات حق   .)450، ص  ش1360(ملاصدرا،    16زمان محدود نیست و براي او گذشته، حال و آینده یکسان است

با مخلوقات همانند معیّت جسم براي    تعالیذات واجب گوید: «همانا معیّت  دیگر می در جاي    ).146  ، ص3، ج1981(ملاصدرا،    17است منزه  
نیست براي عرض  براي عرض یا عرض  ن  .جسم یا جسم  نیز  از سنخ زمان و مکان  او  از  یستمعیّت  انفعال  منتفی است»    او  و حرکت و 

 ). 171 ، ص6، جش1366(ملاصدرا، 
از   الی و مخلوقات ارتباط حقیقی برقرار است و برخلاف دیدگاه کلامی، خالی بودن ذات حق تعد که بین حق رسنتیجه می به این  ملاصدرا 

  ؛ زیرا و مخلوقات برقرار ساخت  خداوندگونه معیّت ماهوي بین  توان هیچنمی   او ). به باور  28  ، ص 4، جش1383،  ملاصدرا(  اشیاء منتفی است 
 دارد.  جسمانیت را در پی و ملزوماتی همچون محدودیت

 معیّت وجودي.  4-3
ترین اقسام معیّت که ملاصدرا در آثار خویش توجّه وافري به تبیین و اثبات آن در خلال مباحث مربوط به این مسأله داشته، معیّت  یکی از مهم

تعالی با ه دارند، حق بدان اشار  افق  ةسور  16  ۀحدید و همچنین آی  ةسور  4  ۀوجودي است. مطابق این تفسیر که آیات قرآن کریم همانند آی
معتقد به وحدانیت  قیومی نیز منتج از چنین معیتّی است. ملاصدرا با اینکه    ۀمعیّت وجودي دارد که احاط  ،الخصوص انسانمخلوقات خویش علی
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تعالی به دلیل محدویت حقداند و مباینت و جدایی سایر موجودات را از  کدام از اشیاء را خارج از ذات و وجود او نمی، اما هیچالوجود استواجب
گونه  ). مطابق این دیدگاه، هیچ 30  ، ص 4، جش1383(ملاصدرا،    18کندکند و در اثناي آثار خویش به آن اشاره می ها تحلیل میهاي آنو نقص 

از نواقص مخلوقات است    خداوندکند، مباینت و تنزه  مباینت وجودي بین حق با خلق مطرح نیست و تنها مباینتی که قابلیت طرح پیدا می
 وجودات احاطه و تسلط دارد. موگرنه وجود او به تمام 

توان جایی را  مملو از وجود خویش نموده است و نمی نهایت بودن و بساطت ذات، تمام عوالم را  تعالی به دلیل بیدیدگاه ملاصدرا، حق از
جهت، مطلق لابشرط  همینباشد. به  مانند آنینکه مستلزم حلول، اتحاد و  ا  بدون  حضور دارد،  او در وجود هر موجودي  .خالی از وجود او دانست
هاست (ملاصدرا، یا مجموع آن  ءتک اشیادلیل اطلاقش، غیر از تکوجودي دارد؛ هرچند به معیت هاجدا نیست و با آن  ءمقسمى (خداوند) از اشیا

است که از شدت    الوجودواجببلکه وجود    ؛الوجود شکل گیردگونه نیست که از مجموع مخلوقات، واجب). این274ـ273  ص، ص7، ج1981
تعالی را تشکیل دهند، اما مخلوقات عالم قادر بر این نیستند که وجود حق مجموع .رسندظهور می ۀتمام مخلوقات و کائنات به منص شظهور

 ها معیّت وجودي دارد.و در عین حال با تمام آن هاست آن  ۀبه تنهایی علت وجودي و مبقی  خداوند
 

 «و هوَ مَعَکمُْ أیَنَْ ما کنُتْمُْ»  ۀ تفسیر ملاصدرا از آی. 5
باب، از ملاصدرا به موضوعی برهانی در نظام فکري فیلسوفان تبدیل نشده بود، هرچند در این  اي است که تا قبللهأخدا، مس معیّت وجودي

ترین و بالاترینِ که سهروردي خدا را ابعدِ اقرب و ارفعِ ادنى (دورترینِ نزدیک ن شود. چنادر آثار فیلسوفان مسلمان دیده می اشارات و تأویلاتی 
 ). 153 ص  ،2، جش1372ترین) دانسته است (سهروردي،پایین

  . آن پرداخته است   ةمختلف به بحث دربارهاي  اما در مناسبت   ،طور مجزا طرح نکرده است معیّت را به   ۀلأملاصدرا در آثار فلسفی خویش مس
باره پرداخته است  بسیط  ةطور که در بحث از قاعدهمان براساس وحدت    ایشان.  )407  ، ص 4، ج1981(ملاصدرا،  الحقیقه به بحث در این 

نْتُمْ « ۀشریف ۀشخصی وجود، آی
�
يْنَ ما ک

�
مْ أ

�
  روشن  براهینموجودات، و از  ۀاو با هم ۀسبحان و معیت قیومی » را دال بر حضور خداىو هوَ مَعَ�

  ).48، ص ش1360کند (ملاصدرا، بر این معیت معرفى می 
الخاصى است. براساس  مبتنى بر تعقل اصالت و وحدت حقیقت وجود و نیل تام به معناى تشکیک خاصى، بلکه خاص  ،فهم این قاعده

وجودات است.  مواجد هر کمال و جمال و قیوم مطلق همۀ    اواست و    خداوندبه     قائم  ،، جهات وجودیّۀ همۀ اشیاءتعالیالحقیقه بودن حق بسیط
از ورود به  عنوان نظر نهایی خویش ابراز داشته است. ایشان قبلاین قاعده را به  ،وجودات هستیمبا دیگر    ذات حقملاصدرا در تبیین معیّت  

 : نویسدمی  ،برهان این قاعده
ي �ستصعب إدرا�ه إلا ع� من آتاە الله من لدنه علما «  ).110  ص  ، 6ج  ،1981» (ملاصدرا،  هذا من الغوامض الإله�ة الىت

شـود. ایـن اسـت و هـیچ موجـودى از او سـلب نمى  موجـودات  ۀمشـتمل بـر همـ  ،خـداى سـبحان  براساس این قاعده، وجـود مطلـقِ
گیـرد هـا را فـرا مىموجـودات و کمـالات وجـودى آن  ۀموجـودات ممکـن منـزهّ اسـت، همـ  هاىنهایت که از نقـایص و کاسـتىوجود بى
). 48 ، صش1360حلــول، امتــزاج یــا اتصــال و امثــال آن پــیش آیــد (ملاصــدرا،  ۀبــدون آنکــه شــائب ؛هــا معیــت وجــودى داردو بــا آن

پـس وجـودي لایتنـاهی   ؛را دارد  ۀ وجـوديشـدت و سـع  دانـد کـه نهایـتالحقیقه، حقیقـت واجـب را وجـودي میایشان با تبیـین بسـیط
هـا را از گویـایی و توصـیف معیـّت رو، ملاصـدرا، عبـارات و واژهازایـن  .هـیچ حـد و مـرزي نـدارد  ،و نامحدود است و اگـر نامتنـاهی شـد

 ).65 ، ص3ج ،ش1383(ملاصدرا،  19داندتعالی عاجز میحق
از   جـداییخـداي سـبحان هرگـز امکـان    ۀقیومیـّ  ۀگیـرد کـه احاطـدانـد و نتیجـه میمیقیّومیـّه   معیّت را  ۀ مورد بحثآی  معیت در  او
 د: داراو را ن

  .)32، ص 1، جش1363(ملاصدرا،  »معيته تعا� بالماه�ات الممكنة ل�ست إلا قيوميته تعا� لها «
ــا ــان عرف ــت در زب ــن معیّ ــر می ،از ای ــرت تعبی ــه وحــدت در کث ــت  وي در .)411 ، ص4ج ،ش1383شــود (ملاصــدرا، ب تشــریح معیّ

دانـد؛ چراکـه خصوصـیات مطـرح شـده خـاص موجـودات مـادي و جسـمانی و دخـول و جزئیـت نمی   با خلق آن را بـه نحـو امتـزاج  حق
 ).65 ، ص4، جش1383ملاصدرا، ( 20است

زیرا حلول مستلزم بینونت و جدایی خالق  ؛ستنینسبت حلول  نسبت موجودات و ممکنات به ذات قیومی خداوند بنابراین از نظر ملاصدرا
اي بالاتر از معیّت علمی است  شریفه، معیتّ وجودي و قیومی است که مرتبه  ۀبر این باور است که معیّت مطرح در این آی  اواز مخلوق است.  

 و معیّت علمی را در درون خود دارد. 
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 جود رابطتعالی ازطریق و اثبات معیّت قیومیه حق  .1-5
آن به بحث و تبیین بسیاري از مسائل پرداخته است. ملاصدرا به    ۀست که در حکمت متعالیه بر پایاوجود رابط از ابتکارات ملاصدرا    مسألۀ

و اثبات مسائل مختلف حکمی    در تبیین  و از آن   شودفلسفه و تتمیم حکمت مى و با اثبات آن، مدعى تکمیل    اهتمام خاصی دارداین نظریه  
 ). 199 ، ص1ج ش، 1388برد (عبودیت، بهره می

(ملاصدرا،    21مانند آینه که نه رنگی از خود دارد و نه حقیقتی داند؛  او رابط را فاقد ذات می نزد ملاصدرا وجود رابط با رابطی تفاوت دارد.  
شود. لازمۀ این  اي که خارج و جداي از آن یافت نمیگونه داند، به می  به واسطۀ وجود نفسیوجود رابط را  تحقق  ایشان  ).  143، ص  1، ج1981

 . )127ص ، 1، ج1981(ملاصدرا،  شودسخن آن است که وجود رابط میان دو شیء، موجب اتحاد آنها می 
ها به وجود رابطى معلول او، در مورد وجود معلول، فرق وجود رابط با رابطى است. آن  به اقرار ملاصدرا فرق مدعاى سایر فلاسفه با مدعاى

ذات   ۀاشراقی ۀعلت و معلول را با توجه به اضاف ۀرو، ملاصدرا رابط ازاین).  330، ص 1ج ،1981(ملاصدرا،  22معتقدند و او به وجود رابط معلول
اشراقیه به حق متصل است و    ۀعالم به اضافنظر ملاصدرا کل  از.  است  »لهاالربط«پیشین ذات    ۀ که نزد فلاسفحالیدر  ،داندمی   » هوالربط«

تعالی که موید وجود ربطی هر موجودي است در نسبت با حق   ه،اشراقی  ۀباشد. اضافعین ربط و وابستگی به صاحب اشراق می   هاشراقی  ۀاضاف
یعنی خدا با همه چیز است و هیچ    ؛طرفه است معیتّ خدا با اشیاء یک   ).330  ص،  1، ج1981گویند (ملاصدرا،  ساز میاصطلاحاً به آن طرف 

،  3جش،  1383قابل تصور است نه بین فاعل و فعلش (ملاصدرا،    ،طرفه و معی در دو وجود ممکن که همساننددو   ۀ رابط  زیراچیز با خدا نیست،  
 ). 421 ص

مبناي سیر سوم  اما بر   دارند. عزلى بینونت وجود دارد، همواره دوسویه است و در اصطلاح،  طبیعى  ءتمایز و تفاوتى که در اشیا  اودیدگاه  از
داراى کمالاتى است که دیگرى    ،تعالی و خلق تمایز احاطی و وصفی برقرار است. در تمایز احاطى، تنها یکى از دو طرفمیان حق  ،صدرایی

توحید خداوند به ممتازدانستن او از خلق  که فرمود: «   امام علی(ع)کلام  از    ، مخلوقاتش  با خداوند سبحان تمایز  ة نحو  ة دربار. وي  فاقد آن است
نسبتی که عالم با خداوند دارد    ). 382، ص  2، ج1981(ملاصدرا،    گیردالهام می   ،23» عزلى تمایز  نه است، و تمایز او از خلق تمایز وصفى است 

تابع شأن باشد. در این نوع رابطه، عالم وابسته به وجود خداوند است و نه خداوند وابسته به    شأنشأن است؛ محال است ذينسبت شأن و ذي 
   عالم و محاط در عالم. از نتایج مهم این رابطه، هرلحظه حافظ بودن خدا بر عالم است:

نْ تَزُولا «
�
رْضَ أ

َ ْ
لأ ماواتِ وَ ا� لسَّ َ ُ�مْسِكُ ا� ��  . )41 :(فاطر »إِنَّ ا�

؛  ها فرق دارد. معیتّی که خدا با همه دارد، معیّت «قیومیه» استدر حکمت صدرایی معیت ذات حق با اشیاء، با سایر معیت  اساس،  بر این
 که در معیاّتِ دیگر معیت طرفینى است. حالیظل را رها نمی کند. درمعیتّی که همگان با خدا دارند، معیتّ «ظلِیّه» است که ظلِ، ذياما 
 ازطریق احادیث و روایات خداوندعیّت قیومیه اثبات م .  5-2

بر این باور است که معنا و مفهوم    وتعالی با مخلوقات دارد به منظور اثبات معیّت قیومیه بهره برده  بر معیّت حق  لتملاصدرا از روایاتی که دلا
بر  و وجودي استموند در کنه هر اخد. تام و اکمل او هستنداز وجود  یافتهتجلی خلوقاتو م ،تعالی در موجوداتاین روایات دال بر تجلی حق

:  فرمایدکه می(ع)  کلام امیرالمومنینبه    ضمن استناد  بدون اینکه حلول یا اتحادي صورت پذیرد. وي  ،تمام مخلوقات احاطه تام و قیومی دارد
نماید و خداوند در وجود هر  مواطن هستی را پر می   همۀتعالی  و تام حق  دارد که وجود بسیط بیان می   ،«ما رأیت شیئا الا و رأیت االله فیه» 

با   ،چراکه او با همه چیز است  ؛توان چیزي را خالی از وجود او دانستنمی .گیردموجودي حاضر است و با وجود تام خود تمام اشیاء را در برمی
متعلق علم و    ، بلکهدنآنان نزد خود وجودي ندار  زیرامخلوقات است؛    همه هست و همه نیست. این روایت دال بر بطلان ذاتی تمام اشیاء و

 ). 204، ص 4، ج ش 1383؛ ملاصدرا، 117، ص 1، ج1981 (ملاصدرا، قدرت الهی هستند
 «  :با ذکر حدیث نبوي  وي

�
 اللهِ تَعَا�

�
هَبَطْتُمْ عَ�

�
ل  ،

�
فْ�  الارْض� السُّ

�
بِحَبْلٍ إ� دْلِيتُمْ 

�
أ وْ 

�
بیان    ، )107  ، ص 58، جق 1403(مجلسی،    » ل

عدم    ه و لاحقۀسابق   چونتوان موجود حقیقی دانست؛ موجودات را نمی  ۀ وند متعال است و بقیادارد که وجود حقیقی و وجود صرف فقط خدمی
از وجود او خالی   عدم نداشته و معدوم نیز نخواهد شد. زمین و آسمان و تمام کائنات حتی یک لحظه  ۀواجب بالذات است که سابق   تنها  دارند.
 ).172ـ171 ص، ص6، ج1366؛ ملاصدرا، 114، ص 1، ج1981ها معیّت بالحق و قیومیه دارد (ملاصدرا، گردند و خداوند با آن نمی

اوند  تعالی با مخلوقات اشاره شده و این روایات بر این مهم تأکید دارند که خدحق  ۀمنظر ملاصدرا در روایات نیز به معیّت قیومیبنابراین از 
گونه حلول، محصوریت و محدودیتی بدون اینکه هیچ   ،چیز با او نیست و وجود هر چیزي مملو از وجود خداستچیز است و هیچمتعال با همه

 پیش آید.
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 نتیجه . 6
تبیینمعیّت حق  ۀمسأل در  الهی  و هم حکماي  اسلامی  متکلمان  است که هم  الهی  اساس حکمت  حقیقت  در  مخلوقات  با  آن   تعالی 
را اثبات   ذات حقمعیّت علمی    ،تقان صنع و برهان قدرت و اختیاراند. متکلمان اشعري با استناد به آیات و روایات و ازطریق برهان اِکوشیده

و هوَ  «  ۀفشری  ۀکنند. اشاعره آیمقولی تحلیل و معیّت قیومیه را انکار می  ۀتعالی و خلق را ازطریق اضافحق   ۀبا این وجود آنان رابط  اند.کرده
نْتُمْ 

�
يْنَ ما ک

�
مْ أ

�
نسبت به مخلوقات   او  ۀدانند که نشان از قدرت، علم و احاطبا مخلوقات می  خداوند» را صرفاً دال بر معیّت علمی و احاطی  مَعَ�
تعالی را با باريعلمی  معیّت وجودي و    ،متکلمان  ۀرا دال بر معیّت وجودي دانست. ملاصدرا بر خلاف روی   مورد نظرتوان معیّت  و نمی  دارد
ملاصدرا از مبانی خاص خود، یعنی اصالت وجود، امکان فقري و نیز کشف و اثبات    ۀسازد. اندوختمبرهن می  هقیومی  ۀو اضاف  هاشراقی  ۀاضاف

دریافته است   تحول بنیادین در معیّت حق و خلق به وجود آورده است. ایشان به خوبی نقص نظام وجودي سینوي و کلامی را  ،ربط تام معلول
و وجودي تلقی   بر معیّت علمی، معیّت قیومیبا خلق را علاوه  خداوندمعیّت و همراهی    آن،   حدید و آیات مشابه  ةسور  مچهار  ۀو در تفسیر آی

بساطت ذات  تعالی با وجود  حق  .تر از معلول به ذات معلول استمعلول خالی از وجود علت نیست و علت نزدیک  ،مبناي معیّت قیومیکند. برمی
او با همه هست و همه نیست و با    . توان وجود چیزي را خالی از وجود او دانستبا مخلوقات معیّت دارد و نمی  ،و وحدت وجود تامی که دارد

 مخلوقات وحدت قیومیه دارد. تمام
 
 

ها یادداشت   
 اند. گونه تعارض منافعی گزارش نکردههیچ نویسندگان 

و خدا وجودي مباین از  آن دو سنخیتی نیست    عنوان مخلوق، با خدا رابطۀ تغایر و تباین است و بیناز منظر قاطبۀ متکلمان اشعري، رابطۀ جهان به   .1
 : موجودات دیگر است. مستند آنان آیۀ

ء«   ،)11» (شوري: ل�س کمثله �ث
 نحو مطلق نفی شده است. هتعالی بمثلیتّ از حق  که است 
 براي نمونه، ایجی از متکلمان اشعري در شرح مواقف آورده است:   .2

 ).  159، ص  8ش، ج1325» (ایجی،  لهذا يب�ق بعد زوال المؤثر كبقاء البناء بعد فناء البناءفاذا خرجت ا� الوجود زالت الحاجة و  «
 :  الرئیس هم با اشاره به این مطلب می نویسدشیخ

ّ عدمه وجود العالم« ا منهم لا یتحا�ث ان �قول: لو جاز ع� الباری العدم، لما �ض ، ص  1ش، ج1381سینا،  » (ابنحیت ان کث�ی
103.(  

  :دیدگاه شهید مطهرياز 
که  چون همین   ؛ اش این است که شىء در بقاء احتیاجى به علت نداشته باشدقطعى   ۀلازم   ،اگر مناط احتیاج شىء به علت حدوث باشد«

 ). 215، ص 12ش، ج 1376(مطهري،  »نیازش رفع شده و احتیاجى به علت ندارد ،حادث شد
ضَلِ إِْ�مانِ  .3
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�
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َّ ف صَدْتَ إِ��

َ
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وَر�د« ۀ اشاره به آی .5
�
ْ�هِ مِنْ حَبْلِ ال

�
رَبُ إِل

ْ
ق
�
حْنُ أ

َ
 ).16» (ق: ن

ني ع� أنهذهب أ��� . 6  للفلاسفة و لقوم من أهل الملة  المسلمن
�
 . تعا� عالم بكل المعلومات خلافا

و كل  .7 متقنة  محكمة  تعا�  ا��  أفعال  أن  أفعاله  لنا  كان  بديه�ة.   من  الثان�ة  و  حس�ة  الأو�  المقدمة  و  عالم  فهو  المراد ا ك.. كذلك  ن 
ذي �كون المحكم الفعل من

�
 . مطابقا للمنفعة، أو ما �كون مستحسنا �ف العرف هو ال

 . أنه فاعل فعلا محكما متقنا، و كل من كان ذلك فهو عالم .8
ن تقع مِنْهُ  وَ  .9

�
عَال أ

ْ
ف
َ ْ
علم وَ  المحكمة الأ

�
ة ع� ال

�
ال قَصْد الدَّ

�
 .ال

،  8ج ،ش1325(ایجی،    »انه تعا� قادر لما مر و کل قادر فهو عالم لان القادر هو الذی �فعل بالقصد و الاخت�ار و لا یتصور ذل� الا مع العلم«  .10
 ). 66 ص

 ).111 ، ص4ج  ،ق1409تفتارانی، (» لما مرّ، و لا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود  أنه قادر أي فاعل بالقصد و الاخت�ار «
 . و قدأجمع المف�ون و علماء الأمة قاطبة ع� أن المقصود بذلك أنه معهم بعلمه لا بذاته .11
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ي العالم   .12
ات و لأن الدخول  ؛لا خارج و فإنا نقول: ل�س بداخل �ف ني ي   و الخروج من لوازم المتح�

المحدودات .... و لو ق�ل هو ا�� سبحانه داخل �ف
�ه نن  . العالم بمعىن العلم و القدرة و خارج عن العالم بمعىن التقدس و الت�

مِ وَ  .13
�
عِل
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ا بِال  إِمَّ

ُ
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�
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�
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 و رأ�ت ا�� معه. و قال الظاه��ون: ما ر  .14
ّ

 و رأ�ت ا�� قبله. و قال المتوسطون: ما رأ�ت شيئا إ�
ّ

 و  قال المحققون: ما رأ�ت شيئا إ�
ّ

أ�ت شيئا إ�
 رأ�ت ا�� بعدە. 

 بالعلم و القدرة عموما و بالفضل و الرحمة خصوصا.  .15
�ائه فلا ما�ض و لا  .16  . حال و لا استقبال عندە، بل ال�ل مقهور تحت ک�ب
ي القبل�ة و البعد�ةحق  .17

ي   تعا� وجودە الخاص به أجل من أن يوصف بالوق�ع �ف
من الحوادث اليوم�ة و لا بالمع�ة معها إلا مع�ة   ءبالق�اس إ� �ش

هة عن الزمان و الحركة و التغ�ي و الحدوث نن  .أخرى غ�ي الزمان�ة و �ي المع�ة القيوم�ة الم�
ي إ .18

ه سبحانه مع غا�ة احديته لم �خ�ج منه �ش
ّ
ما مباينة الاش�اء عنه تعا� لاجل اعدامها و نقائصها. ن

ّ
 ء من الاش�اء.... و ان

هان و لا  ااعلم ان هذە المعارف مما تق� العبارة عن حق ب� و    .19 ب بالوجدان عق�ب ال�ب نها و لا �مكن تفه�مها لاحد ممن لم �ذق هذا الم�ش
 . �حصل ذلك الا بتع��ف ا�� و تعل�م من لدنه لمن كان ع� بيّنة من رّ�ه

ي  .20
ذي هو من صفات الاجسام و لا بمعفئ الدخول و الجزئ�ة ءفهو تعا� �ف كل �ش

�
اج ال ف  . لا بمعفئ الام�ت

 . إنّ الرابطة لا ذات لها أصلا كالمرآة الىت لا لون لها و لا حق�قة أصلا .21
 . ف�كون وجود الممكن [أى وجود المعلول] رابط�ا عندهم و رابطا عندنا .22
ني  .23 ە عن خلقه و التمي� ني  . عزله صفة لابينونة بينونة  توح�دە تمي�
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